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| مردادوشهریور ۱۴۰۲| 


زبان آرامی را جدی 
بگیریم؛ جستارهایی با 
رویکرد مطالعات قرآنی 


چکیده: مقالةٌ حاضر به پیوندهای عمیق آرامی و عربی در 
مبان زبان‌های سامی متمرکز است و مباحث آن درچهار بخش 
تدوین یافته است که عبارتند از: ۱. درامدی برزبان‌های سامی؛ ۰۲ 
پیوندهای آرامی و عربی؛ ۳. پیوندهای آرامی - تلمودی و عربی 
قران؛ ۴. نمونه‌کاوی: کارکرد «دابة الأرض» (نمل: ۸۲) در پرتو 
زیانهای سامی. در نهایت. بخش جمع‌بندی بر تأکید دوباره بر 
ضرورت راه‌اندازی رشته زبان‌های سامی دربرخی دانشکده‌های 
علوم قرآنی می‌پردازد. به نظرمی‌رسد. در زبان‌های سامی. آرامی 
و عربی از عمیق‌ترین و وسیع‌ترین پیوندها برخوردارند. 


کلیدواژه‌ها: زبان‌های سامی, زبان آرامی عربی؛ تلمود. مفردات 
قرآن. 
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[مقلله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


مقالة حاضرمجموعه یادد اشت‌های راقم این سطوردرمراجعه به منابع تفسیری تورات مشخصا 
تلم ود و قاموس‌های مرتبط درضمن کلان پروژةٌ «بررسی و نقد روابط بینامتنی قرآن ومتون 
پیشین با تکیه برمتون عبری وسریانی» است که امیدوارم جلد نخست آن ذیل عنوان فرهنگ 
تطبیقی توارت و قرآن: واژگان مشترک عبری-عربی؛ به زودی منتشرشود. به همین ترتیب. 
معرفی و بررسی ترجمه‌های عبری قرآن نیزدرسال‌های اخیردرواقع ازدستاوردهای این پروژه 
بوده است.۲اکنون این یادداشت‌ها دریک دسته‌بندی اولیه ارائه می‌شود. 


۱.درآمدی برزبانهای سامی 

دریک تقسیم بندی کلی» زبان های سامی به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱. شرقی: زبان های بابلی. 
آشوری (اکدی) وابلایی؛ ۲. غربی: فینیقی» عبری و آرامی؛ ۳. جنوبی: حبشی و تمام گویش‌های 
عربی. البته تقسیم بندی‌های خیلی جزتی نیزد رمنابع فنی مطرح است. "دراین میان, زبان 
آرامی. از مهم ترین زبانهای سامی محس وب می‌شود. قدیمی‌ترین کتیبه های این زبان به سده ٩‏ 
و۸ ق.م. تعلق دارند که درحد فاصل شام و بین النهرین کشف شده‌اند. خاستگاه گویشوران این 
زیان سامی محتملا شمال عریستان بوده که پیش ازسدة ۱۲ ق.م. درشام وبین النهرین وبابل 
مستقرشدند و حکومت‌های کوچکی را دراین مناطق شکل دادند. هرچند. این حکومت‌های 
محلی درکش مکش همیشگی با شاهان آشوردرسدة۸ق.م. ازمیان رفتند, امازبان وفرهنگ 
آرامیان به واسطهٌ قبایل پرقدرتی که درنواحی بین النهرین می‌زیستند, تأیرو نفوذ دائمی خود 
را براقوام مجاوربرجای گذاشت.؟ 


.بخش‌های آرامی تورات عبری 

زبان آرامی با پیشینه ای قدرتمند به عنوان زبان فرهنگی تمام منطقهٌ بین النهرین وسیناء بر 
زبان‌های این منطقه تثیرغیرقابل انکاری گذاشته است. دراین رابطه می‌توان به بخش‌های 
آرامي تورات عبری اشاره کرد. کوتا آنکه, هرچند اصل تورات به زیان عبری است. اما بخش‌هایی 


۱. دربارة اهمیت و ضرورت این مباحث درمطالعات قرآنی نک. فصل‌های سه‌گانه ازبخش نخست کتاب درآمدی 
برزبان شناسی تطبیقی قرآن و تورات. ۱۳۹۶ ص ۲۲ ۶۲ 

۲.به ترتیب تاریخی نک. 

حیدرعیوضی, مصطفی رزاقی» محمد علی طباطبایی؛ «سورهُ نمل: مقایسه ترجمه های عبری یوزف ریولین 
واوری روبین؛ اینه پژوهش. ش. ۱۳۹۰۷۵؛ 

حیدرعیوضی, «معرفی ترجمهٌ عبری قرآن از اسعد نمربصول» ترجمان وحی» ش. ۰۳۶ ۱۳۹۸. 

۰ «بررسی ترجمه عبری قرآن از اسعد نمربصول»: ترجمان وحی» ش. ۰۴۷ ۹۹ ۱۳. 

-»«ترجمه‌های عبری‌قرآن به مثابه تفاسبریهودی ناشناخته: بررسی نسخه بازنویسی اوری روبین» آينة 
پژوهش. ش. ۰۱۳۰۰۰۱٩۱‏ 
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[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


ازآن. مشخصاً بخش‌های متأًخر(مصادف با سلطه زیان آرامی دربین النهرین) به آرامی نوشته 
شدند» که عبارتند از: 

آ. سفرپیدایش ۴۷:۳۱ (دو واژه)؛ ارمیا ۱۱:۱۰ (یک جمله درنهی بت‌پرستی و نابودی حتمی بت‌ها)؛ 
تقریبا تمام کتاب دانیال (به جزباب اول و آیات نخست باب دوم)؛ شامل دانیال ۲: ۷-۴: ۲۸؛ 
عزرا ۴: ۸:۶-۸؛ 

۷. عزرا ۷: ۱۲ ۵,۲۶ 


بخش‌های آرامی درتوارت عبری, درمنابع فنی به تفصیل بحث شده وخارج ازمحدوده این 
مقاله می‌باشد؛ اما دراینجا به دونکته کوتاه بسنده می‌شود. دو وا سفرپید ایش درضمن 
سخنان لابان (پدرزن یعقوب) قراردارند. هم و که دربخش‌های دیگرتورات لابان ارامی/ 
آرامی (۶ط[ جنندو/تصصععه -12 م12 > پیدایش ۲۰:۲۵) خوان ده شده است. و دیگراینکه. 
قطعه نخست درکتاب عزرا درواقع متن نامه‌ای است که ازاورشلیم به خشایارشاه. شاه 
ایران نوشته شده؛ و قطعهٌ دوم متن نامه اردشیرپادشاه. (به تعبیرمتن تورات شاه شاهان 
وب ۰/۱2۶۸ الم للع ۰ ۱۲:۷ به عزرا می‌باشد؛ این نامه‌ها ازاسنادی هستند که نشان 


می‌دهند آرامی دردربارایران زبان رسمی بوده است. 


۱ زبان آرامی تلمود 

مجموعه تلمود اصلی‌ترین تفسیرتورات عبری می‌باشد و ازدو بخش تشکیل شده است؛ الف) 
میشناکه تاء۲۰م. به انجام رسید وبه جهت اهمیتی که دارد ازآن به تورات شفاهی نیزتعبیر 
می‌شود. زبان این بخش عبری کلاسیک است. و تقریبا درپیوند کامل بامتن عبری تورات می‌باشد. 
ب) گمارا که شرح و تکمله بربخش پیشین یعنی میشناست که به قلم سلسلهٌ عالمان موسوم 


به آمورائیم تاسال ۵۰۰م. نوشته شده است. زبان این بخش تماما به آرامی است. 


مهم آنکه این بخ ش آرامی تلمود. نسبت به دیگرزبان‌های‌سامی. پیوند عمیق‌تری با زبان عربی 
دارد. پرواضسح است که این موضو ع حوزه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد, که درمحدودةٌ یک مقاله 
نیست. آنچه درپی می‌آید درواقع به عنوان طرحی برای مباحث فنی‌ترارائه می‌شود. 

آشنایی قاموس‌نگاران عربی کلاسیک با آرامی (نَبَطی) 

ذکراین نکته نیزضروری است. آنچه که درقاموس‌های کلاسیک زبان عربی به لغة تبطی ازآن 


تعبیرشده. درواقع اشاره به شاخه‌های همین زبان آرامی درعراق و سوریه دارد. چه اينکه نبطیان 
مانند دیگراقوام شمال عربستان بشدت تحت تأثیرآرامی بودند؛ ایشان علاوه برزبان رسمی, در 


5 ۰ 77 ۰ 


[مقلله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


محاورات روزانهٌ خود نیزا زآرامی استفاده می‌کردند.۶ 

دراین رابطه باید ازاضمعی, ابوسعید عبدالملک بن فریب (د. ۲۱۶ق.) ادیب و لغت شناس مبزز 
نام برد که دانش خوبی نسبت به تفاوت‌های عربی و آرامی (نبطی) داشته است. او به درستی 
تبیین کرده بود که واج‌ظ /7/ عربی درمقابل ط /4/ تَبطی قراردارد. ودرپرتوآن به تحلیل برخی 
وام‌واژه‌های عربی می‌پرداخت؟: «وی درمعرب بودن وارهُ «برطلّة»(< چترکوچک) گفته, «بّرٍ» 
معادل نبطی برای کلمه «ابن [پسر]» و بخش دوم کلمه معادل «ظل» (<- «سایه») است. در 
معنای تحت اللفظی «ابن الظل / پسرسایه») چه اينکه درنبطی «ظ» به «ط » تغییریافته است. 
همین توضیح درتحلیل واژه «ناطور» نیزدیده می‌شود؛ وی دراین رابطه گفته اين کلمه دخیل از 
نبطی است و وارهُ معادل آن درعربی «ناظور» می‌باشد».* 


همینط ورسخن جاحظ دربرخی تفاوت‌های عربی ولَّطی نیزجالب توجه است: «لانَ النبَطی 
بجعل ال زای سیناء فاذاآراد آن بقوتل وق قال: ورق» ویجعل العین همزةء فأذا آراد آن بقول 
و شمعل قال: ه شهئل»." 


۸ آنچه درپی می‌آید نه دستورزبان آرامی است ونه دستورزیان عربی, بلکه صرفا یادداشت هایی 
است که پیوندهای بنیادین این دو زبان را به تصویرمی‌کشد. پرواضح است که هردوی آرامی و 
عربی علاوه بردوره‌های مختلف. شاخه‌های گوناگون نیزدارند؛ از شاخه‌های آرامی: نبطی آرامی 
بهودی-فلسطینی (تلم ودی),؛ کلدانی» سریانی و غیره؛ هرچند این شاخه ها رسم الخط های 
متفاوتی دارند؛ اما همهٌ درزیرچترزبان آرامی قراردارند. همینطورعربی شمالی باستان (قبل از 
اسلام): صفایی, ثمودی و غیره. تک تک این گویش‌ها درمنابع فنی‌ترمورد بررسی قرارگرفته, اين 
مقاله عمدتا برمقایسهٌ آرامی تلمودی و عربی کلاسیک متمرکز است. 


همینطوردراین مقاله به مباحث رسم الخط نیزپرداخته نمی‌شود. ومبنای فعلی ما همان دیدگاه 
نولدکه است که خط عربی را برگرفته ازخط نبطی می‌دانست.! 


۶ آذرنوش, راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی, ۶۴. 
دررابطه با خط نبطی نیزدو احتمال مطرح است: «مشتق ازارامی کتیبه‌ای با ارامی نسخ»» نک. همانجا. 
صعکزراهک ما زاو مومسم زر( راعلمعه1 .7 
۸.نک. «نخستین فرهنگ نگاران عرب و به کارگیری زبان‌های سامی »۰ رمزی بعلبکی, ترجمة حید رعیوضی» 
ترجمان وحی پاییزو ز مستان ۱۳۹۵ ش.۳۰ (ص.۸۸-۶۱). 


ان تساه ۳ 
۰ راجع به تفاوت خط و زیان؛ و پیامدهای خلط میان آن دونک. «آبی یأبی شاذ نیست: بررسی یک قاعدهُ صرف 


عربی دریرتو زبانهای سامی». حیدرعیوضی؛ ترجمان وحی؛ بهارو تایستان ۱۳3۸ ش. ۳۵ ص‌ ی 
(۷. براساس دیدگاه نولدکه اساسا خط عربی اقفر باس از خط نبطی است. نک. 
۰ 6 صنع1 :صنایظ .میاه نگ مهم عمط عماعدشقنه ۷ ند کته همه ۸ 4مه وععت! مینلیاژ ملمعط1. رععلعلاق 
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[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


۵۱ یک نکته 

مخاطب فهیم توجه دارد که رویکرد این مقاله به هیچ وجه دفاع ازدیدگاه‌های کارل فلرژا؛ 
مینگانا" وکریستف لوکزنبرگ"* درباب زبان قرآن نیست؛ بلکه» راقم این سطور ازیک سو مدافع 
نقدهای تئود ورنولدکه بردیدگاه‌های فُلرزاست وازسوی دیگررنجورازنقدهای الهیانی وطنی که 
درگسستگی کامل ازمباحث علمی مربوط به این حوزه طرح می‌شود. باری, مقالةٌ حاضربیش و 
پیش ازهرچیزی دعوت ازیژوهشگران جوان برای جدی گرفتن زبان‌های سامی درمطالعات نوین 
است(نک. جمع‌بندی). اکنون به بخش اصلی مقاله رسیدیم. 


3 پیوندهای آرامی و عربی (کلیات) 
مباحث این بخش درچهار محورفراردارند: 


۰/۲ درحروف صامت 

ترتیب حروف صامت درزبان‌های سامی بریایهٌ الفبای خط فنیقی استوارند؛ علاوه براین اين 
ترتیب حتی درالفبای یونانی و لاتین نیز حفظ شده است. واژه‌های هشتگانه «أَبْحَدُ - هَوّز- خظی 
-کلَمَن -سففْض -قرَست - تَحَذ - ضطغ» به جهت سهولت دریادگیری و به خاطرسپردن به 
همانطورکه درجدول ذیل ملاحظه می‌شود؛ حروف عبری درقرشت به پایان می‌رسند و عربی 
شش حرف «ث خ ذ ض ظ غ» را اضاقی دارد؛ به این جهت درعبری درمورد ریشه‌های مشترکی که 
متضمن یکی ازاین حروف شش‌گانهً عربی‌اند. ازحروف نزدیک به آنها استفاده می‌شود. 


ابجد هوز. حط 
۷ آ5 2 7 2 ۱ ۲ ۳ 0 
۱۶۳09 ۴ | 56۲ | لمصصتم | ملظ | م1 | ۰ ۷۵۲ | و2۵ افطل ز .]۲61 
۱ : ۳0 2 0 1۳ 7 7 ظ 5 
0( ب‌ ج‌ ۵ ۵ 9 ز جح ط 
ی کلمن س‌ 
٩ [ ۱‏ 7 ۸ اه 1 ۴ 0 
۳09 ۸۵ ۲۵۶ | ۱2۴ |0مصصهار صصف | فا ز صتالظ رز نارمع 
۳۵2۰( / 1 ۹ 1 10 10 1۳ 1۳ 5 
10( ی [ خ ل م م‌ ۳ ن‌ س‌ 
عفص قرشت 


1857-0۰ روتع[۷۵1 اعقک؟ .12 
1878-9۰ رصع م۷1( عععمطعمل۸ .13 
»صعجن؟ طام‌متعتتطت .14 


مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


مرا 1 9 ود ۹ ۳ ۳ 3 زب [ز 
عنی | طع۳ جع | نلدع1 | نفدع1 | کبک | طفعط | صنطق از ۲ج 

مه[ ۱ 2 3 5 5 ۹ 1 ک 6 
»از 3 و ف‌ ص ص‌ ق‌ ۲ ش‌ ت‌ 


*مهم آنکه. این نسبت دررابطه با عربی و آرامی متفاوت است. به عبارتی. ازمیان آن شش حرف 
عربی «نخف, ضظغ». برای چها حرف «ث ذ ض ظ» د رآرامی معمولا برابرنهاددهای تقریبا ثابتی را 
شاهدیم (درحالی که درعبری کاملا متغیرو سماعی است). درادامه؛ تنها به دوحرف «2» و «» 
اشاره می‌کنیم. 


عبری 
زیام زب / 55105 


ارامی 
۱11/95 


عربی 
تلاث «سه» 


درعبری 5 اعلاوه براینکه معادل ش؟/عربی است (ازجمله درواژه شمس «خورشید» (۵۷(ر 


کعصعک / به‌ عنوان معادل حرف ث/1 عربی نیزبه کارمی‌رود. اما درآرامی:/ ۱ به صورت عربی 


نزدیک‌تراست. 
عربی ارامی عبری 
ِ هب «طلا» 227 / 6020 277 / 22۳29 
ذراع «بازو. ساعد» ۷7 0615 ۷۲ 27616 


* درآرامی حرف 7 برای نشان دادن دوواج /8/9/4/ به کارمی‌رفته. که دردوره متأآخربرای تمایز 
میان آنهاب رای دومی ازیک نقطه درمیان حرف استفاده می‌کرد ند و این صورت دوم است که 
مشابه واج عربی /0 می‌باشد؛ و تناظری درعبری ندارد. درعبری برای واژه‌های معادل ازهمان 
حرف ۲/2 استفاده می‌شود. که به طورکلی معال ز/2/ می‌باشد. 

واژة :4 «بازو ساعد» درا گاریت درپیوند با صورت‌های عبری-آرامی 713/27670[ ۰ و عربی ذراع قرار 
دارد. درآرامی؛ علاوه براین, بااحرف 7/4 هم به صورت ۷77 / 0015 نیزکتابت شده است. کاربست 
آن دربخش آرامی تنخ: «سینه و بازوهایش ازنقره» (کتاب دانیال, درتوصیف تمثال خواب پادشاه, 
۲ ۲ دیده می‌شود.۱۵ 


۳ مصوت‌ها 


دراینجا به یک مثال بسنده می‌شود. مصوت عبری 0درتناظربا مصوت؟ درعربی و آرامی قراردارد. 
به این ترتیب به اين واه مشترک نگاه کنید: 


15. 1197 266: 7: 1/324, 412: 2۳8, 283-4: 7۳07 4/1312: 


۳۰ <آینةٌ پژو هر 
سال۳۴,شماره۳ 


مردادوشهریور ۱۴۳۰۲ 


۱۸۹ 


آین‌یژو هش 4 ۲۰۱ 
سال۳۴,شماره۳ 


مردادوشهریو ۱۳۰۲ 


۳ 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


آرامی 
اجه / 5612 


عبری 
بزح / 52100 


عربی 
سلام / موه 


۲ ضمایر 


درجدول ذیل, به رغم شباهت‌های کلی که میان سه زبان هست. آرامی -عربی از شباهت بیشتری 
برخوردارند؛ مشخصا می‌توان به وجود واج /٩۲/‏ درضمایرمخاطب جمع عربی-آرامی اشاره کرد؛ 


ضمایر عربی ارامی عبری 
9 | مفرد هو هی ۲ :0 ۱۱۱۵ ۲ 1 ۱۳۵ 
1 جمع هم هن ۵7 محصحصتط .| هچ صتصطز 5680/7 568/7 
۳ مفرد ات آنت رود / لمع دج تاصج 2/۳ 2 
4 جمع آنتم نت دهد / حصماصه | جدهز /حقاصع .| وه الق | جر صمااه 
1 مفرد آنا / 105 01 

قصطمصع ۱ تاصطموع 
۰ 2 نحن جولا ال حول ۰ 
۲ سطح واژگان 


درسطح واژگان. کتاب واژگان آرامی دخیل درعربی اثرزیگمون د فرانکل به رغم قدیمی بودن آن؛ 
چاپ نخست ۱۸۸۶م.. هنوز جزء آثارقوی و عالمانه محسوب می‌شود. فرانکل واژه‌های مورد بحث 
رابراساس موضوع بندی دره۱ بخش بررسی کرده است؛ ازبخش‌های آن عبارتند از: خانه وحیاط 
غذاء لاس حیوانات؛ اسامی شراب هنروحرفةٌ دست. و.... با توجه به اینکه. برخی واژگان 
قرآنی نیزدراین کتاب بررسی شده. ازمنابع واژه پژوهی درمطالعات قرآن نیزبه شمارمی‌رود. 
مشخصات نشرآن: 

6۰ موی تامکزرم ۳ سس موطل‌عن هه ۲۶۵ رهمتصععن9 راععلم۲۶۵ 
باتوجه به وجود منابع پرشماردیگر دراینجا نیازی به ارائه لیست بالابلن د ازواژگان آرامی درعربی 


نیست. بلکه درادامه» درحوزهُ محدودتری به واژگان مشترک درآرامی تلمودی وعربی‌قرآن می‌پردازيم. 
۳ پیوندهای آرامی تلمودی- عربی گران 
دراین بخش ۱۱ ريشهٌ فعلی یا اسم مشترکِ آرامی -عربی مطرح می‌شود. 


۱. بعی 0۵65 ۰ چز / 022 : خواستن, جویا شدن 
ريش 01/ 7أدرزبان‌های سامی درمعنای پایه‌ای «خواستن, به دنبال ... بودن» فراوان به کار 


[مقلله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


رفته است؛ مشتقات فعلی آن درآرامی و عربی فراوان با حرف اضافه من / منم« همراه است: «از او 
درخواست کردم (2+چ2/ 207۱۵ 20 » (دانیال ۷: ۱۶ قس. «5 لتَبْتَغُوا من فضله» (نحل: 
۴ قصص: ۶.6۷۳ صورت مصدری درنقش مفعول, درهردومتن به معنای «درخواست. تقاضا»: 
دربخش‌های آرامی تنخ«تا درباره این رازازخدای آسمانها رحمت بطلبند 6/2۲ 1677770 (دانیال 
۳ قس. «5من النّاسٍ مَن بشري تسه ابََغاة مزضات اللّه» (بقره: ۲۰۷). 

۳ دبر 


۷ 


درزبانهای سامی دو ريشه هم‌آوا از4 وجود دارد: آ. پشت, عقب؛ 1. سخن, کلام. 
شاهد مثال دراین جا. ريشهٌ دوم است که درتورات عبری به معنای «سخن گفتن» بسامد بالایی 
دارد. آنگاه. درآرامی توسع معنایی نیزیافته: دررسالهٌ عروبین (۱۴ ب) به معنای «رفتارکردن. 
سلوک کردن» در2(9 ۱۸۵۰71 13 727 تت. «برو بیرون و ببین] رفتارمردم چگونه است». به 
نظرمی‌رسد. کاربردهای عربی دَیر«طرح ریختن؛تدارک دیدن»؛ دربافت الهیاتی «اداره کردن» 
در«یَْبِ الم من الشماء|آی ال ض» (سجده:۵) و«اندیشیدن» در«ف لا ییون لآن» 


(محمد: ۲۴)؛ درپیوند با کاربست‌های آرامی قراردارند. تا عبری. 


۳حصد 
مشتقات ريشه 4 داد رآرامی و عربی به معنای «درو کردن» جمع‌آوری محصول » کاربرد گسترده 


و عربی می‌توان به دو واه حصاد. قس. 1737/ 1۲895405 «[زمان] برداشت. درو»؛ و حاصد, قس. 
۸7(7/ 19006 «دروگر» اشاره کرد. 


درمتونآرامی وقرآن مشتقات 4ب به معنای «برباد رفتن» اسنعاره از«مردن» نیزبه کاررفته 
است: ازاصطلاحات پرکاربرد د رآرامی 77777 (۸۳ 737 به معنای «باشد که داغ فرزند نبینید» است 
که ازجمله درتفسیربرکت بهوه به سخاوتمندان درسفرتثنیه" به کاررفته است»" قس. «ذلِكَ 
من نب اءالْفُری َفُضه یل منها قائمق حصید» (هود:۱۰۰؛انبیاء: ۱۵)؛ ترجمهٌ فولادوند:«اين, 
ازخبرهای آن شهرهاست که آن را برتوحکایت می‌کنیم. بعضی ازآنها آهنوز] برسرپا هستند و 
[بعضی] برباد رفته‌اند». 

16. 11207 16/131-3. 


۰ ,17 .17 
۳/۵0 18۰ 
رساله دوم ازدومین بخش تلمود (موعدیم). 
٩‏ «چون محصول خود را درمزرعهٌ خویش درو کنی» ود رمزرعه. بافه ای فراموش کنی» برای برداشتن آن برمگرد؛ 
برای غریب ویتیم و بیوه‌زن باشد تا هه خدایت تو را درهمهٌ کارهای دستت برکت دهد» (۱۹:۲۴). 
4۰ ,20.11 


۳۰ <آینةٌ یژو هر 
سال۳۴.شمارٌ ۳ 


مردادوشهریور۱۴:۲ 


۱۹۱ 


آین‌یژو هش ۲۰۱4 
سال۳۴,شماره ۳ 
مردادوشهریور۱۴۰۲ 


۱۹۳ 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


۴ خبت 0و1 0۱/27 : زمین مسطح 

کلیات: ریشهء درعربی به معنای «زمین مسطح. فراخ» است. به تعبیرحمی ری «المفازة؛ 
المکان المستوی».۲درعب ری ازمشتقات این ريشه واژه زد / 141 :۰01« به برخی ظروف 
مسطح مانند ساج, تابه؛ صفحهٌ [آهنی] اطلاق می‌شود: «و | گرقربانی تو هدیه آردی برساج باشد» 
(لاویان ۲: ۷:۵: ۰/٩‏ «آنگاه صفحه‌ای آهنی بردارو مانند دیواری آهنی بین خود و شهرقراربد۵...» 
(حزقیال ۴: ۲۲/۳ 

درآرامی» مشتقات این ريشه (البته به صورت9۶) درباب 7121600 «خود را به زمین انداختن. 
زمین زدن؛ استغانه کردن. التماس نمودن» است: 15۶37۳۲7۷ 7۲27 «خود را به پای همه 
انداخت»؛ درهمین باب برای حالت «سجده رفتن هنگام عبادت» نیزبه کاررفته است.۲ قس. با 
کاربردهای قرآنی این ريشه به معنای فروتنی. خضوع درمقابل خداوند:«ٍ ُذین منوا و لوا 
الشالحات و أَْبَثوالی زتهم» (هود: ۲۳؛ حج: ۴.)۵۴ 

۵. خرق 

ریشهٌ 7 درآرامی به دومعنای «فشردن دندان‌ها» و «سوراخ کردن. شکافتن» استعمال 
شده؛ این ريشه درعبری توراتی تنها درمعنای نخست؛ ودرعربی به صورت 70 درمعنای دوم. 
«شکافتن سوراخ کردن» به کاررفته است. به اين ترتیب. کاربردهای آرامی این ريشه جامع 
آنهاست؛ 7۶( د«7 ۸772 «بگذارید شکافی کوچک درآن ایجاد کند»؛ 7۱77 دظا«(: «دندان‌هایش 
رابه هم می‌فشرد»*؛ به اختصار: 


عبری آرامی عربی 
. ۱. به هم فشردن (دندان‌ها) 
به شردن (دندان‌ها) , تِ_ اخ کردرن 
شت کت ت ۲ سوراخ کردن؛ شکافتن (شیع) ِِ_ِِ 


ی دینار 
وازه دینان مانند درهم خاستگاه یونانی»16027102 /۵۱۳۷4010۷ دارد؛ و آزاین زبان به زبان‌های 


سامی راه یافته است. صورت عربی واژه با شکل یونانی آن (دناریون) تفاوت‌های آوایی دارد؛ و با 
یکی ازصورت‌های آرامی (1) این واژه کاملا مطابق است:۲]. ۰11/۲77 مقصن1. وجد/ ۰111 حبقدنه. 


۲۱ شمس العلوم 1۶۹۳/۳. 
:156 ,07,۵4 :290 ,8۳7 :275 ,18 .22 
مشکون ۲۰۶. 
۰ ,11 .23 
۴ آنگاه درد بسورةحج ويژگي فروتنان رابرمی رشمارد («وَبشرلَمُخبتین ین*لَذینّدا یله تلهم و 


ال ابرین لح ما أَصابهَم و الَمُقیمی الصَلوق و مقاور وس :۳۴۹ 
6۰ 1 :1/506 :1 .25 


[مقلله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


۸5(7/ هتعن" ؛ ازاینرو فرانکل به درستی معتقد بود واه مورد بحث از کانال آرامی به عربی منتقل 


شده است ۲۶ 


درتنخ این وازهُ به کارنرفته است. اما درتلمود و میدارش‌ها صورت‌های آرامی واژهٌ استفاده شده 
است (ازجمله دررساله 1662 2« مسمظ ؛ و در 0:6 727207 در تفسیرپید ایش ۳۰: ۲۷۰/۱۴ 


صورت عربی واژه درقرآن تکامد است: «و منْهَمْ مَنْ ان تأمَنهُ بدینارل بوذ لَیك» (آل عمران:۷۵). 


۷ ذباب «مکس» 
برخلاف عربی, ريش فعلی 20 درعبری و آرامی غیرمستعمل است؛" واه مورد بحث دراکدی 
به صورت اطاعات د رآمه ری اصع:و درمهری 0956عل. اما صورت اسمی درپیوند با این ريشه. 
درآرامی علاوه بروارهُ موجود درعب ری 2737 / 26000 باحرف 7/4 هم به صورت 15۳7 46196 
نوشته می‌شود."۲ 


۸ رطب 

ازدیگرواژگان مشترک آرامی-عربی, واژة ۰792/۲6۲6" قس. وب «خرما» است. این اسم در 
تورات عبری به کارنرفته؛ اما درتلمود و قرآن دیده می‌شود. ازاحکام مربوط به آن درتلمود: «اگر 
کدوتنبل سوراخ شود. هرچه درحفره‌های آن نیزرشد کند. [استفاده ازآن] ممنوع است. ("312« 
17720۲277 725[ [ترجمه:] همین حکم درم ورد خرما نیز صدق می‌کند»۰" ودرقرآن: « هي 
لك بجذع المَحْلَة تساقظ عَلَیَكِ زطباً حنیّا» (مریم: ۲۵). 


٩‏ نقن ۵ ۱2۲ / 107 : استوارکردن. استحکام بخشیدن 

ريشه 8 به معنای «استوارکردن [چیزی را]» درزبان‌های سامی مشترک است. مشتقات آن در 
باب‌های مختلف فعلی استفاده شده است. دررقیای خنوخ این ريش درمورد «ساختن کشتی» به 
کاررفته است.۲" کاربردهای آن درتنخ خیلی گسترده نیست: «کج را راست نتوان کرد 73-۶ 125 
/ (جامعه ا: ۷:۱۵: ۱۳؛ ,)٩:۱۲‏ ویک باردربخش‌های آرامی تنخ: «برسلطنت 
خود استوارگردیدم» (دانیال ۴: ۴۰/۳۳" اما درتلمود صورت‌های فعلی آن فراوان به معنای «بنیان 


26. 424, 191: 


حفری» ۲۰۶-۸. 
.2 ۳ .27 


۸ تهدیب ۲۹۷/۱۴؛ المحکم. ۸۵۳ 
۰ 7 :248 ملک 237 ات6۵ .29 
10 7 .30 
۰ ۷۵0۵۲۵04( و10۱۵ قاممی هم 31 
۰ 17107 .32 
۳ درترجمهٌ تحت اللفظی عربی «معوّج لایقدژتقویما». ترجمهٌ عربی الفغالی و عوکر, ۰۱۴ 
۰ ملک :873 رتاااتهدهی6 .34 


۳۰ <آینةٌ یژو هر 
سال۳۴.شمارٌ ۳ 


مردادوشهریور۱۴:۲ 


۱۹۳ 


آین‌یژو هش ۲۰۱4 
سال۳۴,شماره ۳ 
مردادوشهریور۱۴۰۲ 


۱۹۴ 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


نهادن»» «فراهم ساختن» کاربرد داشته است.۳ درقرآن تنهایک باردرمورد بی خلل بودن 
آفرینش | ستفاده شده است: «ضَنْع اللَه الذی أَثقَن کل شیء» (نمل: ۸۸). 


۰ جالوت (اسم خاص) 

به لحاظ زبان‌شناسی» صورت قرآنی واه جالوت شباهت بیشتری به شکل آرامی این نام و۸۲7 / 
قاا2ودارد؛ وبا فرم عبری آن [01121/777ع دست کم دردو واج متفاوت است. شگفت‌آوراست 
که آرتورجفری ضمن توجه به این موضوع, درتوضیح مسأله رویکردی کاملا جدلی پیش گرفته 


است. ۲۶ 


۱ صورت فعلی ۶( «سپری کردن شب» 

ریشه سامی9(۰ خیلی گسترده درمتون قمران به چشم می‌خورد. صورت فعلی آن به معنای 
«سپری کردن شب» درنسخه آرامی کتاب ایوب به کاررفته است."" قس. صورت فعلی یّبیتّو به 
معنای «شب را به روژآوردن» سپری کردن شب؛ شب زنده‌داری» در «و لین یَبیئُون رهم شجَدا 
و قباما» (فرقان: ۶۴). 

درادامه به دو بايسته پژوهشی اشاره می‌شود: 

الف) واژه‌های الهیاتی مشترک(آرامی -عربی) 

بخش عمده‌ای ازکلید واژه‌های الهیاتی دراسلام (مانند اسلام-مسلم. سجد-مسجد. عید. 
صالة) علاوه برحفظ معنای پایه‌ای سامی درمعنای اصطلاحی نیزدرپیوند باکاربردهای آرامی قرار 
دارند. و بررسی کاربردهای این واژه‌ها دربافت‌های مختلف متون آرامی به دریافت تصویرروشن‌تر 
زآنها درعربی نيزکمک می‌کند. 

ب) کاربردهای استعاری مشترک 

این موضوع به عنوان یک بایسته پژوهشی مطرح می‌شود و آنچه درپی می‌آید صرفا دو نمونه 
می‌باشد. 

رجل به معنای اولیه «پا»؛ درزبان‌های سامی مشترک است. اما ازکاربردهای استعاری آن در 
عربی و آرامی معنای «زمان؛ عصر» می‌باشد. در عربی گفته می‌ شود «و الرجْل: المان. یقال: کل 
ذلك علی رجْل فلان آي في حباته و زمانه».۱" برای شواهد آرامی نک. 


.1691-2 /2 77 .35 
۶ به جهت تند وگزنده بودن لحن ایشان, آقای فریدون بدره‌ای از ترجمهٌ برخی عبارات آن صرف‌نظ رکرده اس" 
بهسقوین ۶۳ (من نگل یس ]۱ 

۰ ,7907 .37 
۸ ازهری, تهذیب اللغة ۰۲۳/۱۱ 


[مفقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


1۰ ((1۸1(۸۲) 2۴و عمعنمه مق ععم‌ممنت 0 عتقصمعن گه عاممطان ]1 


به نقل از.16/702 ,(11201) عصعجصموع1 010 عط که معممنز 1 لم‌تومامعط ]1 
این بنده به منبع نخست دسترسی نداشتم. و قاموس 117071 نیزمثالی ذکرنکرده بود. 
۲. ريش حسد/ 1:0 
مشتقات ريش 7197 / 118520 د رآرامی وسریانی فراوان به معنای «مسخره کردن؛ توهین کردن؛ 
فحش دادن» به کاررفته است: 7870[ 2*32 «آنها را د رحضوربسیاری (آشکارا) مسخره کرد» .۳۹ 
این کاربرد آرامی-سریانی, مارا به معنای یک عبارت نادردرزبان عربی رهنمون می‌کند. توضیح 
آنکه, ابن سیده ازابوالحسن لحیانی نقل ک رده که برخی اعراب این عبارت را به کارمی‌برند: 
«حسّدنی ال |ن کنث أَحشدّكت». ابن سیده. با نگاهی به معنای رایج کشک درعربی «رشگ 
بردن حسد ورزیدن» آن را شنیع دانسته و به توجیهات وتأأویل‌های دورتوسل جسته است.* 
متأسفانه لحیانی توضیح بیشتری راجع به هویت صاحبان این گفته نداده و ما نمی‌دانیم که آنها 
ازکدام قبیله بوده‌اند, اما درپرتو کاربردهای آرامی- سریانی می‌توان حدس زد که محتملا ایشان 
معنای «مسخره کردن» را منظورداشته اند به این ترتیب. ازعبارت مذکورچنین مضمونی قصد 
می‌کردند: «اگرتو را مسخره کردم خدا من را مسخره کند». 
درمنابع فنی‌ترمی‌توان شواهد متعدد دیگری را جست از جمله: 

۰ مرصناعظ ما۲۷ و نج وک 4۵۵569۵ ر5ع۱۷05 رهی ] 
شنري المعل ماب خیم عاست دزی 
۴ موردکاوی: کارکرد «دابهٌ الارض» (سوره نمل: ۸۲) در پرتو زبانهای سامی 
آیف«وذا قح القول علیهم آَخرجن الم داب من لْرض مهن التاس‌کانوا بآیتنالایوقنون» 
(نمل: ۸۲) ازخروج جنب‌ده‌ای, داب لأرض د رآخرالزمان سخن می‌گوید که به ارادهٌ خداوند یک 
مواجهه و برخورد (یا پیکار) باغیرموّمنان خواهد داشت. اينکه هویت این جنبنده چیست., دراینجا 
مطمح نظرنیست. البته درتفاسیرمصادیق متعددی برای آن ذکرشده, بلکه کارکرد و فعالیتی که 
خواهد داشت. و قرآن ازآن به تکلمهم (فعلا بدون اعراب) تعبیرکرده» محل بحت است. 
عموم ترجمه‌های فارسی قرآن با قرائت وازُ مورد بحث به صورت تلهم آن ر«سخن گفتن» 
ترجمه کرده‌اند, ازجمله درترجمه فولادوند: «وچون قول [عذاب] برایشان واجب گردد. جنبنده‌ای 
را اززمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن گوید که: مردم [چنان که باید] به نشانه‌های 
ما یقین نداشتند». اما باید توجه داشت که دراین آیه اختلاف قرائت نیزوجود دارد؛ ابن خالویه در 


:6 7 .39 
۰ المحکم. ۱۷۷/۳. 


۳۰ <آینةٌ پژو هر 
سال۳۴.شمارٌ۳ 


مردادوشهریور۱۴:۲ 


۱۹۵ 


آین‌یژو هش ۲۰۱4 
سال۳۴,شماره ۳ 
مردادوشهریور۱۴۰۲ 


۱۹۶2 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


اعراب القراءات السبع و عللها آورده: «الا ابن عباس, فاته قراً «آخرجنا لهم دابَّة تکلفْهُم» مخففاء 
آی تیدمهمم, تجزخهم. تقول العرب: گلمت زیدا؛ ی جرحته ».۳۰ 


ازاین رو دربرخی تفاسیربا استناد به تعدادی روایات هردو وجه محتمل دانسته شده: «تَکَلَمَهَم 
آوتکلمهم؟ قال: کل ذلك والله تفعل؛تکلّم الموّمن وتَکلمٌ الکاف رو تجرحه».۴ به عبارتی؛ اگر 


تلهم باشد یعنی بامردمان سخن می‌گوید. واگرتکلمَهّم باشد ایشان را به عنوان عذاب زخمی 
می‌کند؛ و البته پرواضح است که روی سخن درآیه مردمان غیرموّمن می‌باشد «لایوقنون»! 


و بازمبتنی براین قرائت غیرمشهور برخی مترجمان آلمانی-انگلسی قرائّت تکلِمهُم راامناسب‌تر 
دانسته ودرترجمه آن ازافعالی بامضمون «زخمی کردن. جراحت وارد کردن. آسیب زدن» استفاده 
کرده‌اند؛ ازجمله: صدرالدین احمدیا چنین آورده:-6ظ 6 16۲ مینع حمتعکک معصنه عزو عب) ۳۱۶ 


۰ معاحاماع عطعنع معطءنع2 ععععمنا هه صعحل فمه]۱۷ عنل للع رلاهو معطعاه عذو عع رصه‌مهز۷0۲۵2 


فعل آلمانی 60767/: درحوزهٌ معنایی «حکاکی کردن؛ بریدن» کندن»: «کشتن [با نیزه] صید 
کردن» و درموردحشرا ت گزنده «نیش زدن, گزیدن» استفاده می‌شود. ودرترجمه‌های انگلیسی. 
محمدشاکرنیزفعل :0 «زخمی کردن, مجروح کردن» را به کاربسته است: عمنءط المطه ۲۲ 
امم لذل عاممعح عفننمعه محصعط میم القطه عقطه طاعه عطا مصم ععنجه‌ی ۵ معط عم عم 


۰ منم نصیصصطومن) بیام6) و عبعنله ط 


ريشهٌ 16110 درزبان‌های سامی 
ريشهٌ «»] درمتون اگاریت تا کنون یافت نشده. و درا کدی وارة لها به معنای «نشان دادن » 
به کاررفته است. دردیگرزبانهای سامی, 11 درپیوند با ريش عبری ۵5/ اد رعهد عتیق 
می‌باشد. این ريشه درعبری میانه, آرامی-عبری به معنای «شماتت کردن, توبیخ کردن» استفاده 
شده. درسریانی نوین به معنای «ربودن» زدن »۰ درعربی «زخمی کردن» و درعربی جنوبی باستان 
«بد تاکردن باکسی»؛ «کارنادرست. خطا» می‌باشد. در قاموس‌های نوین؛ اين احتمال مطرح 
است که معنای پایه ای این ريشه «زخمی شدن. مجروح شدن» درعربی باشد. ۲ به همین ترتیب. 
درقاموس‌های کلاسیک عربی آمده: «اللمْ: الجرح. و آناکالِ» آي جرحنه؛ گلمثه» ی جرحثه». 
به محل زخم مار«کِلما» گفته می‌شود.** گلم: به معنای «جرح: زخم» که به صورت «گلوم / کلام» 
جمع بسته می‌شود؛کاربست آن درحدیث «َا تقوم علی المرضی و تداوی الکلمی».۶ 
۴۱ .ابن خالویه. اعراب القراءات السبع و عللها, ۲/ ۱۶۵ ؛ و همینطوررک. اعراب القرآن نحاس؛ ۳/ ۱۵۲ 
۲ ابن ابی حاتم, تفسیرالقرآن العظیم ۲۹۲۶/۹. 

17۰ 43 
۴ فراهید العین, ۳۷۸/۵ ابن درید. جمهرة اللغة, ۸۲۰۵/۲ ازهری, تهذیب اللفة, ۰۱۴۷/۱۰ 


۵ ابن سیده المحکم والمحیط الاعظم: ۷/ ۵۲ 
۶ زبیدی ناج العروس: ۱۷/ ۸۵ ۶۲ 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


درعربی علاوه براین ريش مشترک» ريشهٌ هم آوا از به معنای «سخن, کلام» نیزوجود دارد؛ 
به تعبی رفراهیدی «الُلِمَة: لغة حجازية, والکلّمَة: تمیمیة»۰" ود اصطلاح ابن فارس: «الکاف 
واللام والمیم آصلان: آحدهمایدلٌ علی نطق مُفهم. و الاَحُرعلی جراح»۰۰ کاریست‌های هردو 
به صورت مسجع دربیت: «بخسام يف كُولسانك وال / کم الأاصیل کأرغب الگلم»۳؛ ترجمه 
تحت اللفظیآن به این مضمون است: «با لب شمشیریا زبانت/ سخنان استوارچون زخم‌های 
عمیق‌اند». 


به رغم اینکه قاموس‌های عربی شواهد زیادی ا زکاربست ريش نخست. سامی مشترک, ذکر 
کرده‌اند. اما به مرورزمان استعمال نیافته وحتی نظربه سیطره کاربردهای ريش دوم. برخی از 
کاربست‌های آن تحت الشعاع این عربی محض قرارگرفته است. به نظرمی‌رسد. کاربست صورت 
فعلی تکلمهم درسورةُ نمل: ۸۲یکی ازمصادیق این موضوع می‌باشد. به عبارتی؛ فعل مورد 
بحث درآیه یکی ازکاربست‌های ريش سامی مشترک است که ردپای آن درقرآن برجای مانده. 
اما درسایهٌ سنگین ريش دوم تاحدودی ازنظرها پنهان مانده است. درادامه؛ بانگاهی به برخی 
کاربردهای این ريش سامی کمتردرتورات عبری و بیشتردرتلمود و استفاده ازسیاق آیه به ترجمة 
پیشنهادی برای آیه درزبان فارسی خواهیم رسید. 

ريشه »| درعبری (تورات) 

مشتقات مختلف این ریشه درحوزه معنایی «افتضاح؛ رسوایی» «توبیخ کردن» و «شرمسار 
شدن» به کاررفته‌اند؛:* ازکاربردهای آن: «ابدخجل نشدند 2957-03 / حطذاعاه0-هع بلکه حیا 
رااحساس ننمودند» (ارمیا۶: ۱۵؛مزامیرا۷: ۱۳). درمزامیرمشتقات آن درنفرین بردشمنان 
استفاده شده «خجل و رسوا شوند آنانی که قصد جان من دارند» (۴:۳۵). همینطور به معنای 


«آزاررساندن. اذیت کردن» (اول سموئیل ۲۵: ۷؛ داوران ۱۸: ۷). 


ريشه ما درآرامی (تلمود) 
ازکاربردهای این ريشه درصورت‌های لازم و متعدی عبارتند از: 


الف) صورت لازم: «شرمساربودن خفت: شرمندگی»؛ 


۷. فراهید» العین» ۳۷۸/۵. 
راجع به تفاوت‌های بیشترازگویش حجازی وتمیمی نک. آذرنوش, راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب 
ای ۲ یه 


۸ ابن فارس, معجم مقاییس اللغة, ۱۳۱/۵ 
٩‏ راب مفودات الفاظ القرآن:۷۲۲/۱. 
1707/۳/6۰ .50 


۳۰ <آینةٌ پژو هر 
سال۳۴.شمارٌ۳ 


مردادوشهریور۱۴:۲ 


۱۹۷ 


آین‌یژو هش ۲۰۱4 
سال۳۴,شماره ۳ 
مردادوشهریور۱۴۰۲ 


۱۹۸ 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


ازدعاهای مندرج درتلم ود 7137۲۳ مرو تور ۳ بوجه رم بداضا رم دچوه مدز وروی ۵ 
ترجمه: «کاش ارادهٌ تو ای خداون د براین باشد که ما نزد آباء خود گنهکان سرافکنده و روسیاه 
نباشیم». فعل سوم دراین عبارت؛ (205/ 21زا همین ريش مورد بحث 11۳ می‌باشد. 
صورت مجهول آینده (باب [3102() می‌باشد. 


منال دیگر پادجده ججدده ور 29و12 جوم 2 ۲2۸ ۳۱۳3" ترجمه: «او[یعقوب] به جهت ترس از 


شرمندگی نزد پدرش. با چهره‌ای درهم کشیده وارد شد. 


ب) صورت متعدی: «نکوهش کردن. شماتت کردن»؛ 

(«... (چااجت ادا دم رها و۱3 پاچ 1۶ 2 دا رپوجت ۶ چجود رما مجمج» تت. «هنگامی که مادرش 
داخل شد [جام4ه پسرش ۱61118 0671 172102] را درید. برسرش فریاد کشید و آب دهان بر 
صورتش انداخت؟؛ [با وجود این او مادرش را توبیخ نکرد». 


مثال بعدی درانتهای این روایت گمارا قراردارد: «ربی ظرفن هماره درتعظیم ماد رخود می‌کوشید 
.... درمجلسی او بابت این رفتارش: لب به تمجید ازخود گشود. به اوگفتند: تو هنوزنصف دستور 
احترام به والدین را نیزانجام نداده‌ای؛ آشاهد مثال:] 0۱03 زرم روم جچو7 ۵۲۶ ۱۱ «جو 739 تت.: 
آیا شده مادرت کیس زری را درمقابل تو به دری اندازد و توا راشمائت نکنی؟»**مثال دیگر «تا به 
کی درمورد من [داود] و شرافتم زخم زبان می‌زنید. و مرا پیسریسامی‌خوانید»** (درتفسیراول 
سموئیل ۷:۲۲). 


اکنون» برمی‌گردیم به آية ۸۷ سورة نمل. اساسا فضای کلی آیه متضمن تهدیدی برغیرموّمنان 
است:«3اذا وفع لول عیهم خرجنالَهُم اه من ال رض نکَمهُمآنالتاس کانوابآیتنالایوقنون». 
عبارت آغازین آیه «واذا وفع القول علیهم» ازساختارهای رایج قرآن برای قطعی بودن عذاب و 
مجازات می‌باشد. مانند: «و وفع لول عَلَیَهِمْ بماَلَمُوا» (نمل: ۰)۸۵ و ترکیب‌های مشابه چون: 
«قَد وق عَلَیِکَم من ربعم رجش و غضب» (اعراف:۷۱)» «نمبذ ماوَفْع منت به» (یونس: ۵۱)؛ و 
دربافت آخرالزمانی «ذا وَقْعَتِ الُواقعة» (واقعه:۱). 


به نظرمی‌رسد. قرائت تکلمهم ازیک سو با سیاق آیه. و از سوی دیگربه جهت حفظ معنای سامی 
مشترک موجه می‌نماید. به این ترتیب. آیه دربافت آخرالزمانی یک فعالیت فیزیکی برای آن جنبده 
درمواجه با غیرمومنان قائل است. روایات متعددی نیزکارکرد این «جنبند۵» را توضیح می‌دهند. 


(۵. ترکیب 2۲" لا[ «کاش بشوده انشاء له », حییم الف» ۹۵. 
۰ 0۲۵104 101۷۸۵4 .52 

.1 وم واماطم که رای بفس 17 .53 

۰ (7رام ی رمسا1 .54 


وفااخوه 1 احم 2 17 .55 


[مقله] زبان آرامی را جدی بگیریم؛ جستارهایی با رویکرد مطالعات قرآنی 


ازجمله اینکه برپیشانی کافران داغ ونشان می‌نهد. به رغم این؛ برخی ازلغت‌شناسان» صرف‌نظر 
ازاختلاف قرائت موجود. درهمین قرائت مشهور یعنی درباب تفعیل به صورت «لَمَهُم» نیز 
معنای «مجروح کرد» را محتمل دانسته اند؛ همانطو رکه ريشهٌ «جرح» چه به صورت «تجخهم» 
و چه هنگامی که به باب می‌رود «تجزخهم» به یک معنی می‌باشد. ۲ 

نکته دیگراینکه. عبارت پایانی آیه «أَن الاس کانوا بآیاتنالایوقنون» مقول قول دابّه الأرض نیست؛ 
صورت می‌بایست با «ِنَ» شروع می‌شد؛ و عدول ازاین قاعده نیازمند تقدیرگرفتن درعبارت می 
باشد؛ این مسئله درتفاسیرادبی مورد توجه بوده است.۲* با این توضیح. ترجمهٌ پیشنهادی برای 
این آیه درفارسی چنین است: «جنبنده‌ای را اززمین برای آنان بیرون می‌آوریم که برایشان داغ می 
نهد؛ به راستی که مردم به نشانه‌های ما یقین نداشتند». 


۵. جمع بندی 

به جای نقد الهیاتی و غیرعلمی پژوهش‌های غربیان درحوزة زبان قرآن. شایسته است که جامعهٌ 
علمی کشورزیرساخت‌های مناسب با این حوزةٌ مطالعاتی را فراهم کند. ازمهم‌ترین آنها که راقم 
این سطورمکرردرمقالات اخیربرآن تأکید داشته‌ام. و اینجا نیزتکرارمی‌کنم. راه‌اندازی رشته 
زبان‌های سامی درتعدادی ازدانشکده‌های علوم قرآنی است. دراين رابطة ما نسبت به مطالعات 
معاصردرغ رب وحتی جهان عرب. فرسنگ‌ها فاصله داریم و برخی پژوهش‌های پرا کنده نیز 
نتیجهٌ علاتق شخصی برخی نویسندگان به زبان‌های سامی بوده است. این درحالی است. ما 
نیازمند برنامه‌ریزهای بلند مدت وبنیادی هستیم. قطعا تحقق اين مهم افق‌های جدیدی را در 
واژه‌پژوهی مفردات قرآن خواهد گشود. 


۶ زبیدی, تاج العروس: ۱۷/ ۶۲۵ 
۷ مکش اتکشاف ۳۸۱۵/۳ 


۳۰ <آینةٌ پژو هر 
سال۳۴.شمارٌ ۳ 


مردادوشهریور۱۴:۲ 


۱۹۹ 


